
خواستگاری
روزى خدمتكارم از من پرسيد: آيا از خواستگارى فاطمه خبر دارى ؟

گفتم :نه . 
گفت : كسانى وى را از پدرش خواسته اند. اما از تو تعجب است كه پا پيش نمى گذارى وفاطمه را از رسول خدا)ص ( 

نمى خواهى ؟
گفتم : من چيزى ندارم كه با آن تشكيل خانواده دهم .

گفت : اگر تو نزد رسول خدا)ص ( شوى )من مطمئنم كه ( فاطمه را به تو تزويج خواهدكرد.
به خدا سوگند, آن كنيز, چندان در گوش من خواند 
تا جرات اقدام را در من پديد آورد.ومرا وادار ساخت 

كه نزد رسول خدا)ص ( بروم .
کابین

... هنگامى كه براى خواستگارى فاطمه رفتم , مجذوب 
حشمت وحرمت رسول خداشدم وخاموش در برابر او 

نشستم , بخدا قسم , كلمه اى بر زبانم جارى نشد.
مى  چه  پرسيد:  ديد  چنين  كه   ) خدا)ص  رسول 

خواهى ؟
آيا حاجتى دارى ؟

مـن هـمـچنان خاموش ماندم وچيزى نگفتم . دوباره 
بار سوم  براى  تااينكه   . بودم  باز ساكت  پرسيد, ومن 

گفت : شايد براى خواستگارى فاطمه آمده اى ؟
گفتم : آرى , فرمود: آيا چيزى دارى كه آن را كابين 

زهرا سازى ؟
گفتم : نه , يا رسول الّل .

فرمود: زرهى را كه به تو داده بودم , چه كردى ؟
گفتم : دارم , اما چندان ارزشى ندارد وبيش از چهار 

صد درهم بها ندارد.
فرمود: همان را كابين فاطمه قرار بده وبهايش را نزد 

من بفرست .
جهاز مختصر

... مـن بـرخـاستم وزره را فروختم وپول آن را به خدمت آوردم ودر دامنش ريختم .حضرت از من نـپرسيد كه چند 
درهم است ومن نيز چيزى نگفتم . سپس بلال را صدازد ومشتى از آن درهمها را بـه او داد وفـرمـود: بـا ايـن پول براى 
فاطمه عطريات تهيه كن .بعد با هر دو دست خود مشتى را برگرفت وبه ابوبكر داد وفرمود: از لباس واثاث منزل آنچه 
مورد نياز است خريدارى كن . عمار ياسر وتـنـى چـنـد از اصـحـاب را هـم هـمـراه او روانه كرد. آنها وارد بازار شدند 
وهر يك كه چيزى را مـى پسنديد وضرورى مى دانست , به ابوبكر نشان مى داد وبا موافقت او مى خريد. از چيزهايى 
كه آن روزخريدند: پـيـراهـنـى به بهاى هفت درهم وچارقدى به چهار درهم , قطيفه مشكى بافت خيبر,تخت خوابى 
بافته از برگ خرما. دو تشك كه از كتان مصرى رويه شده بود كه يكى رااز ليف خرما وديگرى را از پـشم گوسفند 
پركرده بودند. چهار بالش از چرم طائف كه از علف اذخر )گياه مخصوصى است در مكه ( پر شده بود. وپرده اى پشمين 
ويك قطعه حصير, بافت هجر )مركز بحرين آن روز( وآسياب دسـتـى وكـاسـه اى براى دوشيدن شير ومشكى براى آب 

وابريقى قير اندود. وسبويى بزرگ وسبز رنگ وتعدادى كوزه گلى .
اشياء خريدارى شده را نزد رسول خدا)ص ( آوردند. حضرت همين طور كه جهازدخترش را مى ديد وآنها را بررسى و 

ورنداز مى نمود گفت : خدا به اهل بيت بركت دهد.
منبع: سايت شهيد آوينى

روز وصـل فاطمـه با حيــدر است
آن كه سـادات را به جنـت سرور است
بيـت پـاک مصطفـى غرقاب نــور
خيـل مشتاقــان دين غـرق ســرور
در فلـك كروبيـان مسرور و شــاد
خاكيــان انـدوه دل بردنــد ز يـــاد
النكـاح سنتــى سامــان گرفــت
زين سبب بنياد عاشــق جـان گرفت
غنچـه ى عشـق خدايــى وا شـده
 در زميـن و آسمـان غـوغــا شــده
آن ز  بينـا  مـومنـان  ديـدگـان 
نـور حـق كور كرده چشمـان بـــدان
پـاره ى تـن از نبــى گردد جــدا
همـدم و مونــس شـود بـا مرتضــى
اشك شــوق از نرگس طاهـا چكـد
زيـن شعــف پيـراهــن غـم بركنـد
تهنيــت گوينـد ملايك بر رســول
بهــر وصـل شـاه مـردان بـا بتــول
رنگ گرفته يكــدلى از وصل شـان
با نصيــب هر بينـوا از فضــل شـان
هم صـدا و هـم دل و مشتــاق هم
ياور و همــدم به هر شـادى و غـــم
هر دو گل پرورده ى دامان دوســت
بوى عطـر هر گـل و بستـان ز اوسـت
ســاده امّا بس بجـا و پـاک و نـاب
 مى رود زهــرا بـه بيــت بـوتــراب
اى اسـدچشمان خلقان بر دراست
روز وصـل فاطمـه باحيـدر اسـت
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داستان خواستگاری و ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س(

پیوند نور



خاطره اى كه در زير مى خوانيد متن مصاحبه غلامعلى نسائى با همسر شهيد ابوالقاسم کلاگر معاونت طرح و عمليات تيپ مهندسى رزمى جواد 
الائمه لشكر خط شكن 25 كربلا است.

بار اول كه ابوالقاسم آمد خواستگارى ام، سرش را پائين انداخت و گفت: دختر عمو، من مرد جنگ 
و تفنگ و جبهه ام، من يك مسافرم، زير چشمى نگاهى كردم و توى دلم گفتم: مسافر بهشت. من 
دلم بهشت مى خواهد. انگار حرف هاى دلم را شنيد! زير چشمى نگاهى انداخت و گفت: چيزى 

گفتى دختر عمو؟
بله را كه گفتم، رفت و با يك بسته كارت عروسى برگشت،

گفت: دختر عمو دوست دارى كارت عروسى، كارت دعوت مهمان هاى ما چه شكلى باشد؟
گفتم: معلوم است ديگر، مهمان هاى ما يا شهداى آينده هستند، يا الان خانواده هاشون يك شهيد 

اند، يا جانبازند، تازه مگر شوهر من مسافر بهشت  داده 
نيست، كارت عروسى ما هم بايد در حد خودمان باشد.

مگه ميشه خدا را دعوت كرد، كارت دعوت خدا، خدائى 
نباشد.

خنديد و كارتى كه چاپ كرده بود، نشانم داد.
ابوالقاسم  كه  بودم  عروس  روزه  هفت  كرديم،  عروسى   
يك  وقتى  چند  هر  شد،  ماندگار  ديگه  جبهه،  رفت 
سال  ميرفت.سه  و  بود  روزى  چند  و  آمد  مى  مرخصى 
گلوله  شليك  برهه  در  ما  زندگى  كرديم،  زندگى  هم  با 
و خمپاره و اطلاعيه هاى جنگ بود.هر عمليات كه مى 
شد، دل ام فرو مى ر يخت، هى به دلم تشر ميزدم، با 
من مدارا كن. مدارا كن. يك روز  كه دلم خيلى دلتنگ 

پر كشيد  بهشت،  دادند؛ مسافر  بود، خبر  ابوالقاسم شده 
و رفت.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
از نشانه هاى بركت زن آن است كه خواستگاريش بى تكلف و آسان 

انجام گيرد.
كنز العمال، ج 16، ص 322، ح 44721

***
امام صادق علیه السلام فرمودند:

چهار كس در قيامت مورد نظر پروردگارند:
1-آنكه چون طرف معامله پشيمان شود، 

معامله را برگرداند.
2- كسى كه غم از دلى برگيرد.

3- كسى كه برده اى را آزاد كند.
4- كسى كه بى همسران را به ازدواج درآورد.

وسائل الشيعه، ج 20، ص 46

در اين مقاله قصد داريم با نگاهى اجمالى ، فلسفه و اهداف ازدواج را به 
زبانى ديگر مورد بررسى قرار دهيم :

ازدواج همه ابعاد وجودى انسان را به محك فرا مى خواند . تا قبل از ازدواج 
به هنگام  اما  است  بسيار كم   ، افراد  آزماينده خصوصيات حقيقى  عوامل 
اين  در  آزماينده  عوامل  آنقدر   . كند  مى  تغيير  صحنه  يكباره  به  ازدواج 
مرحله زياد است كه كمتر بعدى از ابعاد وجودى انسان خارج از آزمايش 

قرار مى گيرد .
 ازدواج بهره گيرى از تمتع جنسى ، دورى از تنهايى و … نيز هست اما 
در پس پرده و در اعماق آن ، يك مرحله مهمى براى رشد يافتن انسان 
است ، آن قدر كه ازدواج مى تواند انسان را رشد دهد . كمتر مسئله اى 

اين خاصيت را دارد .
ازدواج به خاطر مشكلات و مسائلى كه دارد مى تواند توانائى هاى انسان 
را محك بزند و انسان به واسطه همين مشكلات و مسائل ، تمرين تواناتر 
شدن را انجام مى دهد ، برخى از افراد كه از مشكلات هراس دارند به اين 
نكته توجه نمى كنند كه بايستى وارد ميدان مشكلات شد تا كه آبديده 
نوع ديدى  به  بستگى  ازدواج مى شود  از  كه  متفاوتى  تعريف هاى   . شد 
است كه نسبت به ازدواج وجود دارد . بعنوان مثال فرض كنيد كه در يك 
باشگاه بدنسازى هستيد ، انواع وزنه ها ، دمبل ها ، بارفيكس ها ، دستگا 

ههاى مختلف ورزشى و … وجود دارند كه هر كدامشان براى يك عضو 
بدن و تقويت آن و كل مجموعه براى بدنسازى و تقويت كل بدن خاصيت 
و كاربرد دارد ، حال كسى كه با اشتياق و ميل و رغبت و علاقه به ورزش 
بدنسازى به آن باشگاه رفته باشد هر چه موارد تمرين و ورزش و دستگاه 
ها و ابزار آلات بيشتر باشد ، خوشحال تر است چرا كه مى داند بهتر مى 
تواند تمرين كند و رشد كند و با انجام چند تمرين ممكن است خسته شود 
اما بى حوصله نمى شود . اما اگر كسى ديگر با اجبار يا اكراه و از سربى 
حوصلگى به همان باشگاه رفته باشد و مشتاقانه قصد ورزش و تمرين را 
نداشته باشد با اولين تمرين وزنه ها ، نه تنها خسته مى شود كه بى حوصله 

هم مى شود و ناراحتى خود را به روشهاى مختلف ابراز مى كند .
تفاوت اين دو فرد چيست ؟

تفاوت واضح است يكى براى تمرين و رشد كردن آمده و ديگرى با اجبار يا 
اكراه وارد زمين باشگاه شده است . زندگى و ازدواج نيز همين طور است . 
براى كسانى كه بخواهند در ابعاد مختلف رشد كنند ، از اين زمين و ميدان 
گاه جاى بهترى پيدا نمى شود و موارد تمرين و رشد بسيار زياد است ، اما 
براى كسى كه حال و حوصله ى تمرين كردن و قوى شدن و رشد كردن 
را ندارد ، ازدواج گرچه آغازى شيرين دارد ، اما ادامه ى خسته كننده اى 

را خواهد داشت .

حماسه

سالروز ازدواج  امیر المؤمنین علی)ع(و فاطمه زهرا)س( مبارک باد
عکس نوشت حدیث هفته

2 ازدواج فرمانده
د

ج کنی
طفا با انگیزه ازدوا

ل

روز ازدواج شهید، در جمع شهدا؛ مهمان 
های رزمنده ای که اکثراً شهید شدند

کارت عروسی شهید


